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تحشیه ای بر اظهارنظر افخمی درباره «کن»
کدام دگرباش؟ کدام جشنواره؟

حالا دیگر کم کم باور می کنم که برنامه تلویزیونی  �
«هفت» با حضور بهروز افخمی و مســعود فراستی 
نه تنها حامی ســینما نیســت،  که کلا درصدد است 
«تخت گاز» فرمول ســینمایی «نیست در جهان» را 
خلق یا کشف کند که معادل آن در عالم محسوسات، 
حکایــت «پیدا کنید پرتقال فروش را» اســت. آن قدر 
اظهارنظر هــا درباره فیلم های ایرانــی و خارجی در 
این برنامه عجیب و غریب است که آدم فکر می کند 
برنامــه موردنظر بیشــتر فانتزی یــا علمی و تخیلی 
اســت تا رئال. مثلا یکی از اظهــارات بهروز افخمی 
درباره فیلــم «گلادیاتور» با بازی راســل کرو بود که 
همچنان بعد از ماه ها در گوش بنده طنین انداز است: 
«این فیلم در باب ولایت اســت». هنوز هم با تجمیع 
انواع اســتدلالات و به کارگیری عقل و احساس خود، 
متوجه نشــدم «منظور» آن جناب از چنین خطابه ای 
چیست؟ یا اینکه حیدر ذبیحی (پرویز پرستویی) فیلم 
«بادیگارد» چقدر عبوس و غمگین است و به همین 
دلیل پرســتویی بد بازی کرده! البته نیک می دانم که 
آقای کارگردان در تلاش اســت که برنامه ای مفرح و 
از نوع «تخت گاز» یکی از شبکه های خارجی بسازد، 
 اما گســترده این طنازی به کجا ها کشــیده می شود؛ 

 واالله اعلم. 
به هــر حالــت ارجاعاتــی از این دســت زیادند 
که مجال آن در این مقال نیســت. اما نمی دانســتم 
که گلوله تحلیل هــای این چنینــی و اعترافاتِ ذهنِ 
خطرنــاک و عقیده پراکنی ها تا جایی پیش برود که به 
شخصِ شخیص خودشــان هم اصابت می کند و به 
مرز به خودزنی و انهدام می رسد! این داستان تکراری 
از اینجا پررنگ تر شد که بهروز افخمی در گفت وگویی 
بــا یکی از روزنامه هــای صبح تهران، جشــنواره کن 
۲۰۱۶ را جشــنواره «دگرباش هــا» عنــوان کرده و در 
این زمینه بیان کرد: «شــما می توانید مطمئن باشــید 
اگــر فیلمی دربــاره همجنس بازی بســازید، بالاخره 
در یکی از این جشــنواره های اروپایی جایزه می گیرد. 
چراکه پروتکل های جشــنواره ای درباره این موضوع 
تصریح دارنــد». افخمی در بخــش دیگری توضیح 
داد: «جشنواره کن تا چهار ســال پیش در بازار فیلم 
بخش خیلــی مهم پورنوگرافی و فــروش فیلم های 
پورنو داشــت. اتفاقا برای اینکه شــوخی یا توهین یا 
اذیت کنند، این غرفه را چســبیده بــه غرفه ایرانی ها 
دایر می کردند». همگان خوب می دانیم که دست کم 
ســینمای ایران در این دوره جشنواره حضور پررنگی 
دارد؛ کتایون شــهابی در هیأت داوران بخش اصلی، 
فیلم «فروشــنده» اصغر فرهادی در بخش اصلی و 

«وارونگی» بهنام بهزادی در بخش نوعی نگاه و...
ایــن اظهــارات متناقص نما جایــی بزرگ نمایی 
می شــود که بهــروز افخمی در ســال ۲۰۰۴ با فیلم 
«گاوخونــی» در جشــنواره کن حضور داشــته. حالا 
بگذریم کــه  زدن زیرآب افرادی همچــون فرهادی 
و دیگرانــی که نامشــان برده شــد،  هیــچ هزینه ای 
دســت کم برای افخمی ندارد. ولی فقط یک ســؤال 
کوچــک در ذهنم باقی می ماند که نظرآقای افخمی 
درباره حضــور موفق فیلم «فهرســت مقدس» در 
جشــنواره کن ۲۰۱۶ چیســت؟ اخیرا روابط عمومی 
«ســازمان هنری رســانه ای اوج» طی ارسال خبری 
به رسانه ها اعلام کرد: «شرکت آیات مدیا اعلام کرد 
فیلم انیمیشــن «فهرســت مقدس» با نام بازگشت 
(The Return) به نمایندگی ایران در روز انیمیشــن 
(Animation Day) جشــنواره کن حضور یافت. روز 
انیمیشــن رویدادی اســت که به معرفی فیلم های 
انیمیشــن برتر دنیا در جشــنواره کن می پــردازد. بر 
اســاس قوانین کن تنهــا فیلم هایی در ایــن رویداد 
مشــارکت داده می شــوند کــه به بخش مســابقه 
جشــنواره کن راه یافته باشــند، اما در مورد دو فیلم 
«فهرســت مقدس» و «بلال» امســال این جشنواره 
اســتثنا قائل شــده و با تکیه بر کیفیت بالای ساخت 
این دو اثر، آنها را به روز انیمیشن دعوت کرده است. 
روز انیمیشن، چهارشــنبه ۲۹ اردیبهشت (هجدهم 
مي) در حالي برگزار شد که اکران «فهرست مقدس» 
در بازار فیلم در روز گذشــته تحسین بینندگان آن را 
برانگیخت». بنابراین با توجه به تحلیل آقای افخمی 
علاقه منــدم بدانم ایشــان حضور فیلم «فهرســت 
مقدس» در کن را چگونه ارزیابی می کنند؟ و اساســا 
اگر چه زورشــان به امثال آقای فرهادی می رسد، آیا 
توان اتهام زنی به سازمانی همچون «اوج» را دارد؟!

یادداشت روز

موسیقی در نیشابور 
در کشاکش تأیید و تکذیب

ســیمین ســلیمانی: موســیقی در نیشــابور در  �
کشاکش تأیید و تکذیب است. حکم قطعی مبنی بر 
اجرانشدن موسیقی صادر نشده اما نحوه اجرای آن 
هنوز مشخص نیست. از یک سو کنسرت کیهان کلهر 
و شهرام ناظری لغو می شود و از سوی دیگر چند روز 
پس از آن یک برنامه موسیقی در مراسم بزرگداشت 
خیام روی صحنه مــی رود. میهمانان ویژه ای که در 
ایــن روز به نیشــابور آمدند از محمود فرشــچیان و 
ربین حیدری گرفته تا یداالله کابلی خوانســاری نیز از 
نکات درخور توجه بود؛ همچنین اجرای موســیقی 
در میــان جمعیت نیشــابوریان و میهمانــان در باغ 
آرامگاه خیام، خبری بود که بســیار به آن توجه شد، 
پس از انتشــار خبرهاي لغو کنســرت کیهان کلهر و 
شــهرام ناظری، برگزاری این اجرا در روز بزرگداشت 
خیام درخور توجه بود.ســال گذشــته دقیقا در روز 
ملی خیام بود که گزارشی با عنوان «طلسم برگزاری 
کنسرت  در نیشــابور شکســت» در روزنامه «شرق» 
منتشر شد، اجرای زنده شهرام ناظری در باغ آرامگاه 
خیام و استقبال پرشور شــهروندان نیشابوری از این 
برنامه در ســال گذشــته درخور توجه بــود، اجرای 
شــهرام ناظــری ســال ۹۴ در حالی برگزار شــد که 
نیشابور شاهد لغو چندین کنسرت بود که با برگزاری 
این برنامه امید می رفت دیگر شــاهد چنین اتفاقاتی 
نباشیم، البته پس از آن نیز مجددا شوالیه آواز ایران 
در همایش «اوج انسان» نیمه اول اردیبهشت سال 
جاری در آرامگاه عطار اجرای برنامه داشت، همان 
روز شــهرام ناظری از برگزاری کنســرتش در اوایل 
خرداد و در شهرستان نیشابور خبر داد. اما به تازگي 
لغو کنســرت کیهان کلهر در نیشــابور خبری که در 
رســانه ها تیتر شــد، بازخوردهای بسیاری داشت و 
گویا ســایه ای نیز بر اجرای کنســرت شهرام ناظری 
افکنــد و خبــر لغو کنســرت او هم پــس از کیهان 
کلهر در رســانه ها پیچید. محسن سمیع، سرپرست 
اداره موسیقی استان خراســان رضوی، پیش از این 
درباره لغو یا صدور مجوز کنسرت ها گفته بود: «در 
زیرمجموعه استانداری و فرمانداری مشکلی نیست 
و اگــر اتفاقی می افتــد علتــش ورود مراجع دیگر 
است». با وجود انتشــار خبر لغو کنسرت موسیقی 
شــهرام ناظــری توســط رســانه ها و واکنش های 
مختلف در این زمینه، برخی مســئولان استان ابراز 
امیــدواری کــرده بودند پیگیری های خــود را براي 

اجرای این برنامه ادامه دهند.
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عسل عباســیان: سرانجام پس از ۱۵ سال مدیریت پیاپي 
ایرج راد بر خانه تئاتر، دوشنبه گذشته با رأي هیأت مدیره 
جدید این خانه، اصغر همت بر صندلي مدیرعاملي تکیه 
زد. با توجه به انتقاداتي که در دوره مدیریت راد  از سوي 
«کارگروه بهسازي» متشکل از امیر اسمي، علیرضا نادري 
و ... و همچنین دیگر اهالی تئاتر نظیر علي اصغر دشــتي 
و حمید پورآذري نســبت به شــیوه به روزنشده مدیریت 
این خانه وجود داشــت، با اصغر همت درباره برنامه ها، 
چشــم انداز ها و دیدگاهش نســبت به مدیریت پیشین، 
گفت وگویي کوتاه داشتیم و تحلیل برنامه هاي مدیریتي او 

را به مجالي دیگر موکول کردیم. 
به   عنوان مدیرعامل جدید خانه تئاتر،  برنامه هاي  �

دوران ۱۵ساله مدیریت پیشین این خانه -ایرج راد- را 
چطور ارزیابي مي کنید؟

طبیعتا من مدافع آقاي راد هســتم. اما خیلي نکات 
را هــم در نظر مي گیرم؛ ازجمله اینکــه امکاناتي در این 
ســال  ها در اختیار خانه تئاتر گذاشته نشده. خانه تئاتر در 
این ســال ها با مسائل عدیده اي روبه رو بود که ۹۰ درصد 
آن بــه امکاناتي برمي گــردد که از این خانه دریغ شــد. 
فراموش نکنیم هرکســي خصوصیــات اخلاقي خاصي 

دارد کــه مي تواند مدیریتش را تحت الشــعاع قرار 
دهد؛ مثلا اینکه ایرج راد اهل ریســك نیست 

و دوســت دارد همه مسائل مسالمت آمیز 
حــل شــود، خصوصیت فردي اوســت 
کــه مدیریتــش را تحت الشــعاع قرار 

داده بــود. به بیان تئاتري و اشــاره به 
«قاعده و استثنا» برشت، آقاي راد 

استثناســت و در استثنا حرکت 
کار  درحالي کــه لازمه  مي کند 
است  قاعده بودن  در  مدیریتي، 
و نــه در اســتثنابودن؛ اما باید 

بپذیریم هر کسي طبیعت خاص 
خودش را دارد. فراموش نکنیم 
در خیلي از مــوارد هم طبیعت 
خاص آقاي راد، مسائل مدیریتي 

خانه تئاتر را پیش برد و به آن کمك کرد. مطمئن باشید 
اگر در این ۱۵ ســال آقاي راد مدیر خانــه تئاتر نبود، این 
خانه به اینجا نمي رســید اما اگر آن ۱۰، ۲۰ درصد نقدي 
را  کــه بــه مدیریت آقاي راد وارد اســت و به طبیعت و 
خصوصیات ذاتي  ایشــان برمي گردد نادیــده بگیریم،  در 
مجموع مدیریت ایشــان، قابل قبول بوده است. ایرج راد 
همواره ســعي مي کند با آرامش یك سري مسائل را حل 
کند و شــاید اگر در مواردي، این خصوصیت را نداشــت، 
به خصوص در برخورد با مسئولان، به نفع خانه تئاتر بود.

 با این اوصاف برنامه هیأت مدیره جدید خانه تئاتر  �
که شما را به مدیرعاملي برگزیده چیست؟

هیــأت مدیره جدید نمي خواهد کار کارســتاني بکند 
اما حرف اساســي این است که خانه تئاتر، در این سال ها 
دنبــال حق خواهي بود و حالا هیأت مدیــره عزم را جزم 
کرده که خواســته هاي برحقش را 
خواسته هاي  نه فقط  بگیرد. 
برحــق خــودش را بلکــه 
این همــه   خواســته هاي 
جوان و پیــر نجیب تئاتري 
این ســال هاي  را کــه در 
در  زیادي  بي مهــري  دراز 
با این حال،  شــده.  حقشان 
من هنــوز نمي دانــم اصلا 
مي شود در فضاي امروز تئاتر و 
مناسباتي که در جامعه وجود دارد 

حق خواهي کرد یا نه؟
� نهایتا شما موافق عملکرد ایرج راد 

بودید؟

گفتــم کــه موافق شــخص ایشــان بــودم و منتقد 
مشي شان، در مواردي که نرم برخورد کردند.

 پس امروز جامعه تئاتر ایــران، باید منتظر تغییر  �
شیوه مدیریت خانه تئاتر باشد؟

حتمــا؛ اثر هیچ دو انگشــتي مثل هم نیســت! هیچ 
نقشــي در جهان نیست که توســط دو بازیگر شبیه هم 
بازي شــود! پس مسلما دو مدیر، شیوه مدیریتشان شبیه 
هم نیســت و این، یك موضوع بدیهي اســت.  راهي که 
آقاي راد تا امروز در خانه تئاتر رفته، از نظر مایي که شاهد 
بودیم و دیدیم همه تلاشــش را کرده، درست بوده ولی 
آنچه جواب نداده طبیعت او بوده و از آنجا که طبیعت 
من با آقاي راد متفاوت است، پس ادامه مسیر خانه تئاتر 
نیز متفاوت خواهد بود. من البته همواره نشان داده ام که 
طوري عمل مي کنم که کمتر مورد مهر مســئولان واقع 

مي شوم.
 چقدر به منتقدان شیوه پیشین مدیریت خانه تئاتر  �

موسوم به «کارگروه بهسازي» پاسخ گو هستید؟
مسلما پاســخ گو هســتم؛ چون خودم هم انتقاداتي 
داشــتم. من که شــش ســال در هیأت مدیره خانه تئاتر 
نبــودم، هیچ فکر کردید چرا نبــودم؟ حتي در دوره هایي 
اســم من براي رأي گیري روي تابلو هــم رفت اما خودم 
نخواســتم باشــم. چرا؟ چــون وفاقي که انتظــارش را 
داشتم بین اهالي تئاتر ندیدم. اولین تلاشم ایجاد همدلي 
بین اهالي تئاتر اســت. من نه مخالف کســي هستم، نه 
خوشبختانه کســي مخالف من اســت. پس پاسخ گوي 
منتقدان هستم و از آنها توقع دارم بیایند و ببینند در دوره 
مدیریت من، بــراي بهبود اوضاع چه مي توان کرد. حتما 
از منتقدان استقبال مي کنم با توجه به اینکه با همه شان 

رفاقــت دارم بیاینــد و به کمك هم، فکــري براي بهبود 
فضاي نامطلــوب تئاتر کنیم. اگر در درجــه اول اتحاد و 
همدلي بین اهالي تئاتر ایجاد نشــود کوچك ترین حرکتي 
ممکن نیست. متأسفانه در هیأت مدیره هاي قبلي بعضا 
این همدلي نبوده. نباید فراموش کنیم که احترام مسجد 
را متولي اش نگه مي دارد. ما باید اول خودمان احترامي را 
که بینمان از دست رفته برگردانیم، بعد از مسئولان متوقع 
باشیم. وگرنه هیچ کس نمي تواند کاري معجزه وار انجام 
دهد، فقط خودمان مي توانیم خودمان را از وضعیتي که 

در آن هستیم نجات دهیم.
 امــا شــما اکنون هم عضــو هیأت مدیــره خانه  �

تئاتر هســتید و هم مدیرعامل آن. شــما در جایگاه 
خواهید  هیأت مدیره  تصمیمــات  مجري  مدیرعامل، 
بود یا رأســا تصمیم گرفته و اجرا خواهید کرد؟ چون 
یکي از انتقاداتي که به آقاي راد مطرح مي شــد این 
بود که ایشــان در مواردي رأســا عمل مي کنند و در 
تصمیم گیري ها فراتر از یك عضو هیأت مدیره دخالت 

دارند...
بله. یك مســئله منتقدان این بود که آقاي راد تنهایي 
حرکــت مي کند. من قول مي دهم این کار را نکنم. ضمن 
اینکه فراموش نکنیم در تصمیمات آقاي راد، مسلما اگر 
جایي ایشان خارج از مصوبات هیأت مدیره عمل مي کرد، 
خود هیأت مدیره باید با ایشان برخورد مي کرد و اگر نکرده، 
حتما هیأت مدیره هم موافق با عملکرد ایشــان بوده. من 
به خرد جمعي اعتقــاد دارم و این خرد جمعي را اول از 

هیأت مدیره مي گیرم و بعد از تمامي آحاد تئاتر.
 با این اوصاف قرار اســت خانه تئاتر از وضعیت  �

تك صدایي بیرون بیاید؟
اگر شــما وضع قبلي را تك صدایي توصیف مي کنید، 
صددرصد پــس از این چندصدایي بر خانــه تئاتر حاکم 
مي شود؛ البته که مدیریت خانه تئاتر، تجربه تازه اي است 
و من هنوز پیش بیني اي از اینکه چه خواهد شــد ندارم. 
صرفا روي رفاقتم با اهالي تئاتر از جوان و پیش کســوت 
و دانشــجو و استاد حســاب کرده ام و مي دانم جز با این 

رفاقت نمي توانیم کاري انجام دهیم.

بخواهد می تواند
حمید پورآذرى، کارگردان

بی شک اولویت کنونی خانه تئاتر، تغییر تفکر حاکم است. بیش از آنکه تغییر مدیریت 
این خانه اهمیت داشــته باشد، تغییر تفکر حاکم بر این خانه اهمیت دارد. در مدیریت 
خانه تئاتر، باید از شــیوه ســنتی عبور کرد که به نظرم مدیرعامل جدید -اصغر همت- 
آن قدر توانا هســت که چنین تغییر و تحولی را ایجاد کند. چون وقتی او در دانشــگاه 
سوره مدیر شد، تغییرات اساسی و بنیادینی به وجود آورد و سطح علمی و اعتباری آنجا 
را ارتقا داد. با روحیه ای که از او ســراغ دارم، اگر عزم کند، توانمندی برای ایجاد تغییر 
در او هســت. توجه به طرح «کارگروه بهســازی» که ۱۰ ماه قبل در هیأت مدیره خانه تئاتر تدوین شد و امیر 
اسمی و دیگر دوستان برای شکل گیری آن طرح شبانه روز تلاش کردند، می تواند سرآغاز این تحول باشد. 

به مدیریت «همت» خوش بینم
افشین هاشمی، بازیگر و کارگردان

اصغــر همت ویژگي هاي مهمي دارد که این ویژگي هــا براي مدیریت یك مرکز تئاتري 
مهم هستند. او در دوران مدیریتش در دانشگاه سوره توانست بهترین استادان را جذب 
کند و دوره مدیریت او، یکي از بهترین دوره هاي مدیریت این دانشگاه بوده که خروجي 
موفقي داشــته اســت. باتوجه به اینکه او تقریبا همه تئاترها را مي بیند و همه اهالي 
تئاتــر را مي شناســد، من به مدیرعاملــي او در خانه تئاتر خوش بینم. چون اشــراف بر 
نمایش هایــي که روي صحنه مي روند، براي کســي که مي خواهــد مدیریت یك مرکز 
تئاتري را برعهده گیرد، ویژگي مهمي به شــمار مي رود. مطمئنم مدیرعاملي او در خانه تئاتر، مي تواند  این 

مرکز تئاتري را پیش برده و امیدوارم عملکرد او، وضعیت را بهبود بخشد.

 علی اعطا: «من همیشه فکر می کردم که معماری باید 
یک هنر پایه ای باشــد». محمــود دولت آبادی که او را 
به عنوان یکی از چهره های سرشــناس ادبیات معاصر 
می شناســند، در آخرین نشست «یکصد معمار، یکصد 
انتخاب» علاوه بر این جمله مهم، حرف های کوتاه اما 
تأثیرگــذاری برای حاضران حوزه معماری فراهم کرده 
بود؛ حرف هایی که با اهداف این نشست تخصصی هم 
به نوعی همراه بود. مهرماه ســال گذشــته، در انجمن 
مفاخــر ایــران طرحی کلید خــورد با عنــوان «یکصد 
معمــار، یکصــد انتخاب». بــر مبنای این طــرح مقرر 
شــده بود در طی یک بازه زمانی یک ساله، در جلساتی 
ماهانه، صد معمار شناخته شــده ایرانی، هر یک بنایی 
را به عنوان اثــر برگزیده معماری معاصر ایران انتخاب 
کنند؛ و البته توضیح دهند که چرا آن بنا را برگزیده اند. 
قاعده آن بود که هیچ معماری نمی توانســت اثری از 
خود -  یا اثری تکراری کــه دیگران پیش تر انتخاب و 
معرفی کرده اند- انتخاب کند و هر انتخاب می بایست 
متعلــق به دوره معاصر و متأخر باشــد به این معنی 
که در ۶۰ سال اخیر ساخته شده باشد. اخیرا، هفتمین 
نشست از سلسله نشســت های یکصد معمار، یکصد 
انتخاب برگزار شــد و برخلاف شــش نشست اول که 
در آمفی تئاتر باغ موزه قصر انجام شــده بود، در موزه 
هنرهــای دینــی امام علی(ع) برگزار شــد. از ســوی 
برگزار کننــدگان سلسله نشســت های یکصــد معمار، 
یکصــد انتخــاب، چهار هــدف اصلی مطرح شــده؛ 
اهدافی از قبیل کمک به جریان نقد معماری یا کمک 
به تولید علــم. اما در میان اهداف ذکرشــده، عبارتی 
هســت که به نظــرم باید روی آن مکث کــرد؛ «تبیین 
اصول معماری معاصر ایرانی از طریق ارائه مصادیق 

توسط معماران صاحب نظر ایرانی».
گزارش به نسل بی سن فردا

رضا براهنی، منتقد ادبی، نویسنده و شاعر کتابی دارد 
به نام «گزارش به نسل بی ســن فردا» که مجموعه ای 
است از مقالات یا ســخنرانی هایی که پیش تر منتشر یا 
ایراد شده. در کتاب گزارش به نسل بی سن فردا، مطلبی 
هســت با عنوان غیرمتعارف «ادبیات ایرانی معاصر». 
براهنی در ســطور آغازین آن می نویســد: «دوســتان و 
عزیزانی که در این مجلس حضور دارند ممکن اســت 
بی درنگ ســخنران را در برابر این پرسش قرار دهند که 
چرا عنوان ســخنرانی، ادبیات معاصر ایران و یا ادبیات 
ایران معاصر انتخاب نشــده و به جای آن ادبیات ایرانی 
معاصر انتخاب شــده... خلاصه ممکن است او بگوید 
شــما فقط عنوان را جابجا و عوض کرده اید». در ادامه 
این متن، براهنی برای اینکه توضیح روشــن تری از این 
جابه جایی ناگهانی کلمات بدهد، می نویسد: «آن «ی» 
را من به آخر «ایران» اضافه می کنم تا ما آن ســه کلمه 

را در سایه آن بهتر ببینیم».

نشســت یکصد معمار، یکصد انتخاب از این زاویه 
اهمیت دارد که در برابــر برخی از نظریه پردازی های 
بی حاصل آکادمیک و دانشگاهی درباره هویت ایرانی 
در معمــاری معاصر، ســعی می کند زاویــه نگاه را 
از ســوی نظریه و مبانی نظری، به ســوی دیگر یعنی 
آثار ساخته شــده ببرد. معماران، آثاری را برمی گزینند 
و معرفــی می کنند و تلاش می کنند براســاس مبانی 
فکری خود توضیح دهند اثر منتخبشــان، چرا ممتاز 
اســت و با چه منطقــی آن را برگزیده اند؛ و اگر بتوان 
توضیــح داد، بگوینــد کــه چرا ایــن اثــر را «ایرانی» 
می دانند. پیش تر نوشتم در میان اهداف برنامه عبارتی 
هســت که به نظرم باید روی آن مکــث کرد؛ «تبیین 
اصول معماری معاصر ایرانی از طریق ارائه مصادیق 
توســط معماران صاحب نظر ایرانی». با کمی تسامح 
می تــوان گفت این «ی» همان اســت که در «ادبیات 
ایرانی معاصر» آمده بود؛ اگر تعبیر رضا براهنی را بار 
دیگــر مرور کنیم کــه «آن «ی» را من به آخر «ایران» 
اضافــه می کنم تا ما آن ســه کلمه را در ســایه آن 
بهتــر ببینیم». به عبارت دیگــر، این یکصد انتخاب از 
یکصد معمار، قرار اســت به این شکل توضیح داده 
شوند که چرا به معماری ایرانی معاصر تعلق دارند. 
یعنی این آثار معماری، که در ۶۰ ســال اخیر ساخته 
شــده اند، دارای کدام ویژگی های شــکلی، فضایی و 
کالبدی بوده اند که «ایرانی» دانســته شده اند؟ و اگر 
این برداشت ساده انگارانه را کنار بگذاریم که می گوید 
هر اثری که در ایران ساخته شده، لاجرم ایرانی است؛ 
بی تردید این پرســش، پرسش مهمی است. حتی اگر 
باورمان این باشــد که آثار معمــاری ایرانی معاصر، 
بیش از اینکه به گذشته تاریخی ایران شبیه باشند، به 

معماری دنیای امروز شبیه  هستند. 
معماری با محمود دولت آبادی

«از جوانــی فکــر می کــرده ام کــه معمــاری، 
می بایستی هنر پایه باشــد، برای اینکه فکر می کردم 
انســان با نیازهایش هنر را پدید مــی آورد. معماری 
هنری اســت که به انسان پناه می دهد و هنری است 
که انســان را در خــودش دچار می کنــد». هفتمین 
نشســت یکصد معمــار، یکصد انتخــاب، با حضور 
محمــود دولت آبادی طعم و رنگی دیگر گرفته بود؛ 
میهمانی از جهــان رنگین ادبیات. آمد و از معماری 
گفت و بریده ای از رمان کلیدر را خواند، که روایتی از 
ساخته شدن رباط بود. من در نشست هفتم، در مقام 
یکی از ســخنرانان مدعو، خلاقیت بهــروز مرباغی، 
مدیر طرح یکصــد معمار، یکصد انتخاب، در دعوت 
از محمــود دولت آبادی را ســتودم؛ چنان که در این 
نوشته. جامعه معماری امروز ما، نیاز آشکاری دارد 
تا مرزهای فهــم فرهنگی و ســرزمینی اش را کمی 

جلوتر براند. 

گفت وگو با اصغر همت، مدیرعامل جدید خانه تئاتر

حکمفرمایيِ چندصدایي

یکصد معمار، یکصد انتخاب؛ 
گزارش به نسل بى سن فردا

اجرای تئاتر کاغذی 
در خانه  کتاب «دف»

شــرق: خانه کتاب نشــر دف، امروز پنجشــنبه  �
سی  ام اردیبهشــت میزبان اجرای دو نمایش تجربی 
و تک نفره با معرفی مکتب یا ســبک تئاتر کاغذی به 
علاقه مندان است. مانیفست تئاترهای کاغذی بر این 
پایه استوار است که «هرجا بازیگر و تماشاگری وجود 
دارد، لاجرم نمایشــی هم هست!» آرش بدرطالعی، 
تحصیل کرده رشــته تئاتر و گرافیــک، دومین اجرای 
اوست که با موسیقی زنده ابوالفضل شکیبا در خانه  
کتاب نشــر دف، واقع در پل سیدخندان از ساعت ۱۸ 
تا ۱۹ برگزار می شــود و تماشــای ایــن نمایش برای 

همگان رایگان است. 

تماشاخانه

خصوصیــات اخلاقي خاصي
ش را تحت الشــعاع قرار 

ریســك نیست  هل
مسالمت آمیز  ل

ردي اوســت 
شــعاع قرار 
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